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Abstract 

Imam Ali(PBUH)’s intellectual teachings have been used by poets and writers in 
Persian Literature. Onsorolma?ali relying  his extensive knowledge of cultures, 
civilizations of different ethnicities, and religious sources has used a rich collection of 
proverbs especially Alavi wisdom in proportion to the subjects and the chapters of 
Qaboosnameh, and these intellectual, cultural, and literary variety along with the 
author’s sincerity are the reasons of its attraction near different classes and people. 
Including proverbs and allegories as a linguistic, cultural, civilizational, and 
encyclopedic corpse of the audience led to a high literary value and a great number of 
audience for Qaboosnameh. This article has studied Qaboosnameh in the light of Imam 
Ali’s educational teachings and Gérard Genette’s theory of intertextuality in a 
descriptive-analytical way. We have concluded that Imam Ali’s worldwide teachings 
have a persuasive and encouraging role in Qaboosnameh due to great formal and 
thematic characteristics. The high frequency of subjects such as justice, politics, 
economics, programming, and complying with human values and rights signifies that 
Imam Ali’s teachings have an extensive role in the literary-educational view of 
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Onsorolma?ali in an intertextual way. Imam Ali’s comprehensive teachings led to the 
thematic, educational comprehensiveness of Qabusnameh. 
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  ژرار ژنُت هينامه بر اساس نظر قابوس

  *جلالت فرامرز
  **دانش ميابراه

  چكيده
 سـندگان يمورد استفادة شاعران و نو يفارس اتي(ع) همواره در ادبيامام عل مانهيحك يها آموزه
 و مختلـف  اقوام ¬با اتكّا به دانش گستردة خود از فرهنگ و تمدن زين ياست. عنصرالمعال بوده

را بـه   يعلـو  يهـا  حكمت ژهياز امثال و حكم، بو يغن اريبس اي¬مجموعه ،ينيد آبشخورهاي
تنوع  نهمي. است¬ كرده  ساده و جذاّب استفاده ينامه، به زبان و ابواب قابوس وضوعاتتناسب م

اقبال اقشار و اقوام  ليكتاب، از دلا سندةيفروتنانة نو تيميبه همراه صم يو ادب يفرهنگ ،يفكر
 كـرة ياز پ يبه عنوان بخش ـ تلاياست. اشتمال بر امثال و حكم و تمث كتاب بوده نيمختلف به ا

بـالا و كثـرت مخاطبـان را     يمخاطب، ارزش ادب يالمعارف رهيو دانش دا يتمدن ،يفرهنگ ،يزبان
 ـ. ااسـت  داشـته  ينامه درپ كتاب قابوس يبرا بـه مطالعـة    يل ـيتحل- يفيمقالـه بـه روش توص ـ   ني

 ـژرار ژنت پرداختـه، بـه ا   ةي(ع) و نظريامام عل يتيترب يها نامه در پرتو آموزه قابوس  جـه ينت ني
 ـثيح لي ـجهانشمول آن حضـرت بـه دل   يكاربست آموزه ها كه است دهيرس و  يفرم ـ يوالا تي

 ياست. بسـامد بـالا   نامه به ارمغان آورده قابوس يرا برا ييبالا يبيو ترغ يجنبة اقناع ،ييمحتوا
 ـرعا ،يزري¬اقتصاد، برنامه است،يچون عدالت، س يموضوعات  يهـا و حقـوق انسـان    ارزش تي
 يعنصرالمعال يميتعل- يادب دگاهيد نيآن حضرت در تكو هاي¬ابعاد گستردة آموزه رينشانگر تأث

متـأثرّ از   زني ـ نامـه ¬قـابوس  يت ـيو ترب يمضـمون  ،يموضوع تياست. جامع تينامتنيب قيبه طر
 (ع) است.يامام عل ¬هاي¬آموزه تيجامع

 

، مسؤول) سندهي(نو رانيا ل،ياردب ،يدانشگاه آزاد اسلام ل،يواحد اردب ،يسفار اتيگروه زبان و ادب ارياستاد *
faramarz.jalalat@gmail.com 

  e.danesh@uma.ac.ir، دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران **
  22/07/1403، تاريخ پذيرش: 01/06/1403تاريخ دريافت: 

  



  1402، پاييز و زمستان 2، شمارة 14سال  ،يعلوةنام پژوهش  292

 

 .تژن ژرار نامه، قابوس حكمت، ،¬(ع)يامام عل ها: دواژهيكل
  
   مقدمه. 1

، لازمة رسيدن به سعادت فـردي و   هاي، گفتاري و رفتاريِ ويژه تعليم و تربيت و كسبِ مهارت
ينَ    «بنا بر آية  هاست. اجتماعي و تأمين آزادي، عدالت و حقوق انسان ي الأمُيـ ثَ فـ هو الَّذي بعـ

يو هليَهمِ آياتتلو عم ينهسولاً مر   تـابالك م فلسـفة بعثـت   )، 2(جمعـه:  »والحكمـة زكَيّهمِ ويعلِّمهـ
در براي رسيدن به اين تعليم و تزكيه،  لفپيروان اديان مخت پيامبران، تزكيه و تعليم انسان است.

بـه  - پيامبر گرامـي اسـلام(ص)  مسلمانان علاوه بر  اند. خود كوشيده الگوبرداري از بزرگان دينِ
گهربار اهـل بيـت ايشـان    ل و سخنان ئبه حفظ و انتقال فضا - انمسلمان ةجانب همهالگوي عنوان 

هـا و برنامـة    ها، نقش دل بويژه اميرالمؤمنين علي(ع) نيز پرداخته، كلامِ گهربارش را زينت كتاب
همة امت را اتفّاق است «؛ زيرا اند ها تمثلّ جسته در مواقع لزوم به آن ، عملي حيات خويش كرده

است و  ي ابوطالب را انفاسِ پيغمران است و او را سخناني است كه پيش از او كس نگفتهكه عل
). صبغة تعليمـي و تربيتـيِ   1/199: 1373مستملي بخاري »(است پس از او كسي مثل آن نياورده

در قالب پند و اندرز و امثال و حكم، بـه دليـل    متونِ مقدس و افعال و اقوال انبيا، اوليا و حكما
  . است  تأثير انكارناپذيري در فرم و محتواي ادبيات تعليمي داشته يت تربيتي و ارشاديِ خودماه
  

 هاي پژوهش بيان مسأله و پرسش 1.1
و عنصـرالمعالي   6: 1380(عنصـرالمعالي   »نامـه  نصـيحت «، »نامـه  حكمت«نامه كه آن را  قابوس
از آثـار مهـم منثـور حكمـي و      انـد،  ) خوانده3: 1380عنصرالمعالي »(كتاب پندها«) و 3: 1312

اخلاقي فارسي است كـه مطالـب تعليمـيِ آن بـراي ارشـاد و تربيـت كـلّ ابنـاء بشـر و تنـوع           
موضوعات آن به گستردگي تمام جوانب حيات انسان اسـت. عنصـرالمعالي اسـتفاده از آيـات،     

نيز به تأسي از  ) و خود152(همان:   احاديث، امثال و حكم و سخنان بزرگان را به دبيران توصيه
ممن  الحكمةَخذُ «) و حديث 18و17زمر: »(فبَشِرّ عباد الذَّينَ يستمَعون القوَلَ فيَتَّبعِونَ احَسنهَ«آية 

)، از امثال و حكمِ مذاهب، 1/327: 1378آمدي »(اتَاك بهِا و انظرُ الي ما قاَل و لاتنَظرُ الي من قال
گزينـي و در سـاختار    هاي حكيمانة امـام علـي(ع) بـِه    ن بويژه انديشههاي گوناگو اقوام و تمدن

است. اين پژوهش در پي بررسي روابط بينامتني  كرده فكري، تعليمي و تربيتي كتاب خود استفاده
  نامه و آراء حكمي امام علي(ع) و پاسخ گويي به سؤالات زير است: قابوس
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نامه چـه جايگـاه و    تعليمي قابوس- تار ادبيهاي حكيمانة امام علي(ع) در ساخ الف) انديشه
  نقشي دارد؟

  نامه كدامند؟ هاي غالب بينامتني حضور آراء حكمي امام علي(ع) در قابوس ب) شيوه
ج) دليل توجه خاص و علاقة وافر عنصرالمعالي به استفاده از گنجينة حكمت امام علي(ع) 

  چيست؟
  ي امام علي(ع) چيست؟نامه و آراء حكم د) رابطة كلان بينامتني قابوس

  
  اهداف و ضرورت پژوهش 2.1

ها سبب راه يافتن مخاطب به  نامه و نحوة تعامل بينامتني آن شناسايي آبشخورهاي فكري قابوس
هـا و در نتيجـه خوانشـي     گشـايي از آن  اي از ارتباطات ادبي و انديشگاني بين متون، گـره  شبكه
كننـد،   اگرچه عنصرالمعالي را نويسندة شيعي محسـوب نمـي   شود. تر مي تر و فهمي عميق كامل

نامه از قبيل يادكرد آشكار از امام علي(ع) با لقب خاص ايشان(اميرالمؤمنين)  شواهد متني قابوس
) در دوران اوجِ خفقـان  138و  137، 101، 25: 1380در مواضعِ مختلـف كتاب(عنصـرالمعالي   

آنان، چون محمود غزنوي، بيانگر ارادت قلبي وي به نشاندگان متعصب  خلفاي عباسي و دست
هاي طـراز اول   شخصيت علمي، فرهنگي، ادبي و دينيِ امام علي(ع) به عنوان يكي از شخصيت

بـا ايـن اوصـاف    دهد.  عالم اسلام است؛ كه وي را حداقل در زمرة محبان اين امام همام قرارمي
نامه علاوه بر پرتوافكني بـر محتـواي    قابوسهاي حكمي امام علي(ع) در پيكرة  شناسايي آموزه
تعليمي اين كتاب و شخصيت فرهنگي و ادبـي  - گيري ساختار ادبي ها را در شكل متن، نقش آن

  كند. عنصرالمعالي آشكارمي
  

  روش و پيشينة پژوهش 3.1
در اين مقاله با رجوع به منابع معتبر فارسي و عربي اعم از كتـب شـيعه و سـنيّ، آبشـخورهاي     

ها در  تحليلي تأثير بينامتني آن- نامه شناسايي و به روش توصيفي ي امام علي(ع) در قابوسحكم
نامـه و   است. دربارة رابطة بينـامتني قـابوس   تعليمي عنصرالمعالي بررسي شده- تكوين نظام ادبي

ها كه به نوعي با  است؛ اما برخي پژوهش امثال و حكمِ امام علي(ع) تاكنون پژوهشي انجام نشده
  اين موضوع مرتبطند عبارتند از:
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 دانـد  آموز امام علي(ع) را زيور ادب پارسي مي كلام حكمت» در بارگاه آفتاب«مؤلفّ كتاب 
  : يازده).1380(ميرزامحمد 

اي  معتقد است كه سبك اندرزنامـه » نامه و آثار سعدي مضامين مشترك قابوس«مؤلفّ مقالة 
  ).184: 1381است(نظري نامه  باب هشتم گلستان، متأثرّ از قابوس
قسمتي با كلمات قصار مروي از پيغمبر(ص) و «اند:  نامه گفته دربارة آبشخور پندهاي قابوس

  ).332: 1383فروزانفر »(علي(ع) مطابق است
معتقـد اسـت: عنصـرالمعالي    » نامه در قلمرو ادبيـات تعليمـي   جايگاه قابوس«نويسندة مقالة 

ارزشي و اخلاقي را با استناد به قرآن كريم و احاديث پيامبر  خواند تا نكات نويسندگان را فرامي
  ).155: 1391تعليم دهند(الهامي 

پـس از  » نامـه  البلاغـه و قـابوس   بررسي مضامين اخلاقي مشترك در نهج«نويسندگان مقالة 
اند كه عنصرالمعالي از مضامين اخلاقي معصومين  بررسي اشتراك اين دو اثر به اين نتيجه رسيده

  ).21: 1394است(شريفي و همكاران  كرده البلاغه استفاده ژه حضرت علي(ع) در نهجبوي
» البلاغه نامه و نامة سي و يكم نهج بررسي تطبيقي سبك زندگي در قابوس«نگارندگان مقالة 

ــر    آداب و مهــارت ــن دو اث ــردي، اجتمــاعي، فرهنگــي، اقتصــادي و سياســي را در اي هــاي ف
 ).9: 1399مكاران اند(رضانژاد و ه كرده بررسي

البلاغه بر اساس بينامتنيت  تأثيرپذيري مضامين اخلاقي اشعار جامي از نهج«نوينسدگان مقالة 
بر آنند كه جامي با كاربرد بينامتني اقوال امـام علـي(ع) عـلاوه بـر اعتباربخشـي بـه       » ژرار ژنت

است(محبوبي زاده  دههايش، اتصال و ارادت معنوي خود را به مقام ولايت ايشان نشان دا انديشه
  ).126: 1400و همكاران، 

معتقدند كه » بينامتنيت سيماي امام علي(ع) در اشعار سنايي و ناصرخسرو«نگارندگان مقالة 
هاي عقلي و نقلي آن حضرت را در جايگاه انسان كامل  سنايي و ناصرخسرو با تكيه بر استدلال

  )30: 1400كنند(اسدالهي و فتحي،  ميو الگويي راستين براي افراد جامعه اسلامي معرفي 
هـاي   نامـه را بـه صـورت    نام مؤلـف قـابوس  » نامه البلاغه بر قابوس تأثير نهج«نويسندة مقالة 

ــالي « ــور المع ــالي «، »اونص ــور المع ــارالمعاالي«، »انص ــوط  » انص ــي مبس ــه معرف و... آورده!!!، ب
البلاغه بر  بر تأثيرگذاري نهج پرداخته، بدون بحث و بررسي و ارائة شواهدي دال» عنصرالمعالي«

نامه آگاهانه يا ناآگاهانه و با واسـطه از رهنمودهـاي    نامه، نتيجه گرفته كه صاحب قابوس قابوس
  ).31: 1401محمدي  است(علي كرده البلاغه استفاده (ع) در نهج امام علي
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عتقدنـد  م» هاي سبك زندگي علوي و كاربردهـاي تربيتـي آن   تبيين مؤلفه«نويسندگان مقالة 
هاي امام علي(ع) در قلمروهاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي، تربيتي و محيطـي،   توصيه
  ).231: 1401دهد(شيرواني شيري،  هايي براي سبك زندگي اسلامي به دست مي مؤلفّه

نامـه بـر اسـاس     تحليل بينامتني بازتاب مفاهيم و عناصر قرآني در قابوس«نويسندگان مقالة 
نامه و قرآن كـريم را در سـه سـطح     گيري رابطة بينامتني قابوس در مقام نتيجه» نتنظريه ژرار ژ
  ).84: 1402اند(دانش و جلالت  سبكي و زباني تبيين و تحليل كرده- محتوايي، ادبي

تربيتـي  - هاي پيـامبر اسـلام(ص) در نظـام تعليمـي     حضور بينامتني آموزه«نويسندگان مقالة 
هاي پيامبر اسلام(ص) و  دربارة رابطة كلان بينامتني آموزه» ژنت قابوسنامه بر اساس نظرية ژرار

اجتماعي آن حضرت قرار دارد و - نامه در تداوم تعاليم تربيتي نامه معتقدند كه متن قابوس قابوس
نامـه بـه    جانبـه را بـراي قـابوس    هاي آن حضرت، غناي همه عناصر صوري و محتواي حكمت

  )43: 1402است(دانش و جلالت  ارمغان آورده
همزيستي ادب غنايي و تعليمي در آينـة تحليـل بينـامتني آثـار نظـامي و      «نويسندگان مقالة 

معتقدند كـه اشـتراك باورهـا، اعتقـادات و موضـوعات      » نامه بر اساس نظرية ژرار ژنت قابوس
ها به مباني اعتقادي و اجتماعي اسلام اسـت(جلالت و   اجتماعي اين دو حكيم نشان پايبندي آن

  ). 171: 1402 دانش
  
 مباني نظري. 2

دانشي كه بشر را به كمال معنوي «افكار و عقايد ابناء بشر مانند زنجير با يكديگر در ارتباطند و 
كند، از بحث و تحقيق در روابط و پيوستگي و چگونگي ارتباط افكارِ بشر يا سلسـلة   مي هدايت

موع اين روابط، شـبكة علـوم و   ). مج99و98: 1382فروزانفر »(پيوندد موجودات به حصول مي
توانـد در پيـدايش افكـار بعـدي يـا       آورد. هر فكري در اين شـبكه مـي   معارف بشر را پديدمي

اي كه دانشِ متنـي و   خواننده). 12: 1394باشد(نامور مطلق  ها نقشي مهم داشته دهي به آن  جهت
منـة برداشـت و درك خـود را    فراوان دارد، با ارجاع به متون پيشـين و پسـين، دا   المعارفيِ دايرة

هاي مفهومي و ادبيِ آن را با توجه  و گره شود تر با متن نائل مي گسترش داده، به گفتگويي كامل
يابـد. از نظـر اومبرتـو     مـي  گشايد و به برخي از معاني متكثـّر مـتن دسـت    به روابط بينامتني مي

رنگ و  ها، رخدادها، پي يتها، وضع ) شناخت قبلي مخاطب از ژانر، شخصيتOmberto Ecoاكو(
دهد، باعث تشخيص اشارات  او را تشكيل مي» بينامتني المعارف دائرة«عناصري از اين دست، كه
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)؛ امروزه بينامتنيت نگـرش  180: 1383شود(ساساني  مستقيم يا غيرمستقيم آن به متون ديگر مي
هـا   سـازندة كهكشـان مـتن   دقيق و علمي نويني را در بررسي روابط متـون بـه عنـوان عناصـر     

). اين نظريه، بـه تعامـل و روابـط بـين متـون و امكـان       12: 1394است(نامور مطلق  پديدآورده
  ).14و13دارد(همان:   ها توسط متون متقدم و متأخرّ اشاره جانبة آن گشايي و فهم همه گره

  
  بينامتنيت 1.2

هـاي افـراد، اقـوام و     هـا و آمـوزه   انديشـه هـا، ايماژهـا،    اي اجتماعي، واژه ادبيات به منزلة رسانه
جمعي  تجربة از اي جذاّب پيشينهگذارد و  هاي مختلف را در ادوار گوناگون به اشتراك مي تمدن

با اين اوصاف، بينامتنيت به صورت يـك پديـده، از ديربـاز     ).18: 1396(كوش كند مي بشر ارائه
ة     وجود داشته مـدون علمـي در دورة معاصـر اتفـاق     است؛ اما تبيين آن به صـورت يـك نظريـ

ت را عـاملي مهـم در    ها و  متن را بافتي از دالّ) Julia Kristevaاست. جوليا كريستوا( افتاده بينامتنيـ
  ). 23: 1396داند(بارت  ميتعيين و تفسير متون 

،  هاي گوناگون ارتباط متون با يكـديگر از طريـق نقـل قـول     ) شيوهintertextualityبينامتنيت(
: 1382تلميح، اقتباس، ترجمه و... يا اشتراك در ذخاير مشترك فرهنگي، زباني و ادبي است(داد 

هـا همـواره بـر پايـة      مـتن «)؛ بنابراين پاية فكري بنيادين در بينامتنيت اين اسـت كـه   424و423
  ).24: 1394نامور مطلق »(شوند هاي گذشته بنا مي متن

منـد بررســي و اصــطلاح   اي نظــام را، بـه شــيوه  ) روابــط متــونGerard Genetteژرار ژنُـت( 
هـر چيـزي كـه    «است. از ديـد وي   كرده ها اطلاق ) را بر مجموعة آنTranstextuality»(ترامتنيت«

) در حوزة 21: 1395نامور مطلق »(دهد ها قرارمي پنهاني يا آشكار، متن را در ارتباط با ديگر متن
 ــ  ــه پ ــت را ب ــراردارد. وي ترامتني ــت ق ــت(ترامتني ــتة پيرامتني ــتParatextualityنج دس فرامتني ،( 

)Metatextualityتســـرمتني ،( )Architextualityــت )، بـــيش ــتHypertextuality( متنيـ  ) و بينامتنيـ
)Intertextualityاست.  كرده ) تقسيم  

از نظر وي بينامتنيت حضورِ مستقيم يا غيرمستقيمِ عنصر يا عناصري از يـك مـتن ادبـي يـا     
  كند. ها را تأييد ر متني ديگر است به نحوي كه كه تأثير و تأثرّ آنهنري د

حضوري به چهار نوعِ نقل قول، ارجاع، سرقت و تلميح محدود  در منابع بينامتنيت انواع هم
ها به سه دستة صريح، ضمني و پنهان، با توجه به  است؛ ولي در اين مقاله پس از تقسيم آن شده

هاي زيادي بـراي هـر يـك     ط در ادب فارسي و عربي، مصاديق و نمونهگستره و تنوع اين رواب
  ايم. ذكركرده
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  انواع بينامتنيت 2.2
  بينامتنيت صريح 1.2.2

هـاي   در بينامتنيت صريح عناصر متنِ پيشين عيناً يا با علائمي در متن متأخرّ حاضر و از بخـش 
عربـي شـاملِ نقـل قـول، تضـمين،      شود. اين نوع بينامتنيت در ادب فارسـي و   ديگر متمايز مي

  شود. المثل و... مي استشهاد، اقتباس، درج، عقد، ارسال
  

  بينامتنيت ضمني 2.2.2
هايي دلالتگر در متن، ارتبـاط يـا دادوسـتد فرمـي و      در بينامتنيت ضمني، به واسطة وجود نشانه
چـون اشـاره، تلمـيح،     شود. اين نوع بينامتنيت انواعي محتوايي بين آن و متون پيشين آشكار مي
  گيرد. كنايه، ترجمة هنري، حلّ و... را دربرمي

  
  بينامتنيت پنهان 3.2.2

در بينامتنيت پنهان عناصرِ متنِ پيشين اعم از لفظ و معنا، عيناً يا با تصرفّ و تغيير و بـدون ذكـر   
سـرقت   شود. ترجمة عيني مطلب و درج آن بدون ارجاع و انواع مأخذ در متنِ پسين حاضر مي

  روند. شمارمي هاي بينامتنيت پنهان به ادبي از نمونه
هـا   نامه و نقش بنيادينِ آن حضور و رسوخ عناصرِ متنيِ آراء حكمي امام علي(ع) در قابوس

  كند. يي را آشكارمي ها را تأييد و لزوم چنين مطالعه تعليمي آن، ارتباط بينامتني آن- در شاكلة ادبي
  

  و حكم در ادبيات تعليمي جايگاه و نقش امثال 3.2
هاي آن است، اندرزنامه  ادبيات تعليمي كه معمولاً همراه با گفتارهايي دربارة اصولِ دين و آموزه

هـا،   اي از حكمـت  مجموعـه «هـا   )؛ پندنامـه 66: 1381شود(ريپكا و ديگران  يا پندنامه ناميده مي
) كـه در  10: 1389ف مشـرّ »(مواعظ و دستورهاي تربيتي، اخلاقـي، دينـي و كشـوري هسـتند    

  اند. راستاي تعليم و تربيت فردي و اجتماعي تأليف شده
هاي ديني، عرفاني و اخلاقي را در خلال متون ادب فارسـي، فـارغ از    اندرز، حكمت و مايه

توان ديد. زبان در ادب حكمي و تعليمي در خدمت بيان  ها نيز مي نوع، قالب و زمينة معنايي آن
كند. مخاطبان  بخش و شورانگيز تحقق پيدا مي فت است كه به صورتي لذتّو انتقال معني و معر
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ة ارتبـاطي        ادب حكمي و تعليمي بيشتر عامة مردم اند؛ بنـابراين ادب تعليمـي كـه مطـابق نظريـ
ياكوبسن بر پيام، مخاطب و زمينة معنايي تأكيد دارد، براي انتقال ساده و مؤثر پيام، بايد سه نقش 

كند. زبان ساده و روشن ادب تعليمي و آميختگي آن با امثال و حكم و  م تلفيقاصلي زبان را باه
تواند موجب جلب توجه خواننده و نفوذ معنـي در وي شـود(پورنامداريان    حكايات تمثيلي مي

1380 :251 -257(  
  

  در ادب تعليمي عربي و فارسي )ع(امام علي  آراء حكمي 4.2
و علـي   الحكمـةِ انـا دار  «- كلام نغز و پرمغز امام علي(ع) كه بنا بر تصريح رسول مكـرمّ اسـلام  

هـاي   از گنجينة علم نبوي برخـوردار و حـاوي نكتـه    - )1/123: 1423ابونعيم الإصفهاني »(بابها
گرانبهايي از حكمت، عبرت، فصاحت و بلاغت است، الگـوي ارزشـمندي بـراي اهـالي قلـم      

حاء  «الحديد آن حضـرت را   ابي  ). ابن1: 1379تجليل است( بوده يد البلغَـاء  «و » امـام الفصُـ و » سـ
است. عبدالحميد بن يحيي نيز  دانسته» كلام مخلوق«و فراتر از » كلاَم خالق«كلامش را فروتر از 

ديـد  الح ابـي  است(ابن كرده راز فصاحت و بلاغت خود را حفظ هفتاد خطبه از آن امام همام بيان
آميزِ امام علي(ع) بر ادبا و شعرايي چـون   ). در ادب فارسي، تأثير كلام حكمت25و1/24: 1965

فردوسي، سنايي، ناصرخسرو، خاقاني، نظامي، مولانـا و سـعدي غيرقابـل انكـار اسـت(تجليل      
1379 :31 -57 .(  

  
  نامه عنصرالمعالي و قابوس 5.2

نظيـرش بـر كتـب     سي است كه با احاطـة بـي  عنصرالمعالي يكي از نويسندگانِ برجستة نثر فار
اي  جانبـه  حكميِ ملل مختلف و توغلّ در فرهنگ و ادب اسلام و ايـران، دانـش گسـتردة همـه    

هـا را بـه مناسـبت بـاب و موضـوع، در       گزينيِ مطالـب و طرحـي دقيـق، بايسـته     با به   اندوخته
نامـه كلمـات قصـار     قابوس است؛ از اين روي اكثر مطالب خويش آورده» پندنامه«نامه يا  قابوس

شـود، مـورد    )؛ زيرا مثلَ كه نمونة اعلاي سخنان جامع محسوب مي333: 1383است(فروزانفر  
  ).2/118: 1375(بهار  علاقه و استفادة عنصرالمعالي است

نامه، بلاغت موضوع سخن است؛ عنصرالمعالي معتقد است  هاي اوج بلاغت قابوس از نشانه
حرفه بايد با منطق ويژة آن حرفه، يعني با لغات، اصطلاحات، تعبيـرات و  در بحث از اهالي هر 

  .)47: 1380(عنصرالمعالي تركيبات آنان سخن گفت
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بـا احـوال و   «شناسي فردي و اجتماعي اوست؛ وي كـه   سخنان عنصرالمعالي مبتني بر روان
يوسـفي  »(تهاي آدميان و استعدادها و موارد ضعف ايشان خوب آشناس ـ ها، منش اطوار، خوي

. دانـد  ) و ماية قوت آن مي49: 1380)، پند حكما را توتياي چشمِ خرد(عنصرالمعالي 97: 1357
  ). 263همان: (
  
  نامه در قابوس )ع(. شواهد بينامتني حضور آراء حكمي امام علي3

  ).5: 1380عنصرالمعالي »(روزِ رفتنِ من نزديك است*«
  ). 429: 1425الرضي  الشرّيف»(الَرحّيلُ وشيك): «عامام علي(

  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة عيني)
ود        *«  »حقيقت توحيد آن است كه بداني كـه هرچـه انـدر دلِ تـو آيـد نـه خـداي بـ

  ).12: 1380عنصرالمعالي(
  ). 2/32: 1410الزمّخشري »(كلُُّ ما يتصور في الأوهامِ فاَاللهُ بخِلافه): «عامام علي(
  ). 324/ 2: 1410الزمّخشري - 470: 1425الرضي  الشرّيف»(التَّوحيد انَ لاتتَوَهمه): «عامام علي(

  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)
 »اگر خواهي كه بندة تو، تو را طاعت دارد، تو از طاعـت خداونـد خـويش مگريـز    *«

  ).16: 1380(عنصرالمعالي 
  ).2/814: 1378آمدي »(ونكَيطعك من د اطَع من فوَقكَ): «عامام علي(

  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)
عنصـرالمعالي  »(تـر از دولـت اسـلام    به اجماعِ همة خردمندان، نه دولتي است قـوي *«
1380 :18.(  

  ).238/ 74: 1403مجلسي - 73و72: 1412الثعالبي »(لا شرَفَ اعَليَ من الإسلام): «عامام علي(
  ضمني(تلميح)نوع بينامتنيت: 

 ).17: 1380عنصرالمعالي »(فايدة نمازگزاردن، آن است كه از متكبري خالي باشي*«

ــام علــي( ــرضَ االلهُ ): «عام ــلاةَ ...فَ ــر الص ــن الكب ــاً ع ــن»(تنَزيه - 1/246: 1996حمــدون  اب
  ).437: 1425الرضي  الشرّيف
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  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)
نماز سبكي و استهزا نكنُـي بـر ناتمـاميِ ركـوع و سـجود و      زنهار اي پسر كه اندر *«

  ).18: 1380عنصرالمعالي »(مطايبه اندر نماز، كه اين عادت، هلاك دين و دنيا بود
  ).121: 1972الثعالبي »(من ضعَف الإيمانِ الصلاةِتكَاسلُ المرء في «امام علي(ع): 

  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)
السلام پرسيدند كه: حق پدر و مادر بـر فرزنـد چيسـت و چنـد      ين را عليهاميرالمؤمن*

است؟ گفت: اين ادب خداي تعالي در مرگ پدر و مادر، پيغامبر را عليه السلام بنمود كـه  
اگر ايشان روزگار پيغامبر دريافتندي بر پيغامبر واجب بودي ايشـان را برتـر از خويشـتن    

يشان تواضع كهتري و فرزندي نمودن. آنگه اين سخن داشتند و حق ايشان بشناختن و در ا
  ).25: 1380(عنصرالمعالي  »أنا سيد ولدْ آدم و لا فخَر«ضعيف آمدي كه گفت: 

  نوع بينامتنيت: صريح(نقل قول)
 »با پدر و مادر خويش چنان باش كه از فرزندانِ خويش طمع داري كه با تو باشـند *«

  ).25: 1380(عنصرالمعالي 
  ).1/3: 1378آمدي »(برُِّوا آبائكَمُ يبركّمُ أبنائكَمُ«ام علي(ع): ام

  ).1/4همان: »(من برَّ والديه برَّه ولدَه«امام علي(ع): 
  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح).

 »اسـت  روزي مقسوم است؛ به هر كس آن رسـد كـه در ازل قسـمت كـرده شـده     *«
  ).26: 1380(عنصرالمعالي 

  ).1/593: 1378آمدي »(ومقسلرِّزقُ ماَ« امام علي(ع):
  ).87: 1419طالب  ابي ابن»(إنَّ الرزّقَ مقسوم     و كدَ المرء لاينفعَفَ«امام علي(ع): 

  المثل) نوع بينامتنيت: صريح(ارسال
  ).26: 1380عنصرالمعالي »(العقلِ صورةُالأدب «اند؛ مثلَ:  گفته*«

  ).1/70: 1378آمدي »(العقلِ صورةُالأدب «امام علي(ع): 
- 4/158: 141الزمخشــري،»(عقلــك ورةَصــ، فحَســن العقــلِ ورةُصــالأدب «امــام علــي(ع): 

  ).3/268: 1996حمدون  ابن
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  المثل) نوع بينامتنيت: صريح(ارسال
هنر باشد، از روي اصل و نسـب از حرمـت داشـتنِ     مردمِ اصيل و نسيب، اگرچه بي*«

 ).27: 1380عنصرالمعالي »(بهره نباشد مردم، بي

  ).123: 1972الثعالبي »(حرِّم الوفاء علي من لا اصَلَ لهَ«امام علي(ع): 
  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)

لشرّفَ باِلعقلِ والأدبِ اَاند: حكمت:  كه گفته گوهر تن از گوهر اصل بهتر است. چنان*«
  ).27: 1380عنصرالمعالي »(لا باِلأصلِ والنَّسبِ

  ).30تا:  الثعالبي بي»(النَّسبِ الَشرّفَ باِلعقلِ والأدبِ لا باِلأصلِ و«امام علي(ع): 
  المثل) نوع بينامتنيت: صريح(ارسال

  ).28: 1380عنصرالمعالي »(تر، هواخواهش بيشتر هركه را زبان خوش*«
  ).9: 1382اصفهاني  ابوحفص- 28تا:  الثعالبي بي»(اخوانهُمن عذبُ لسانهُ كثَرَُ «امام علي(ع): 

  المثل) نوع بينامتنيت: صريح(ارسال
  ).28: 1380عنصرالمعالي »(چون بازپرسند جز راست مگوي*«

  ).2/1226: 1378آمدي »(اذا نطَقَت فاَصدق«امام علي(ع): 
  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري).

لإ تقَريـع    «اند؛ حكمـت:   د مده كه گفتهبر سرِ ملأ هيچ كس را پن*«  »النصُـح عنـد المـ
ود   «) و 29و28: 1380(عنصرالمعالي  »مردم را پيش خلق پند دادن چون ملامـت و جفـا بـ

  ).250(همان: 
  ).243: 1381كاشاني –102/ 3و 1/193: 1424الآبي »(الَنُّصح بينَ الملأ تقَريع«امام علي(ع): 

  المثل) صريح(ارسالنوع بينامتنيت: 
  ).29: 1380عنصرالمعالي »(زده پرهيزكن از جاي تهمت*«

: 1425الرضـي   الشرّيف- 2/327: 1424(الميداني »اتُُّهمِ من دخلََ مداخلَ السوء: «امام علي(ع)
  ).2/243: 1989ربه  عبد ابن- 453

  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)
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جا يابندت تا شرمسار نگردي و خـود را از   د همانخود را جايي نه كه اگرتَ بجوين*«
  ).29: 1380عنصرالمعالي، »(باشي تا بازيابي آنجا طلب، كه نهاده

ت   ؛الَرجّلُ حيثُ اختار لنفَسه«امام علي(ع):  آمـدي  »(و ان ابتـَذلهَا اتَّضـَعت   ان صـانهَا ارتفَعَـ
1378 :2/1329.(  

  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)
  ).29: 1380(عنصرالمعالي »خوب گوي تا خوب شنوي*«

  ).2/1222: 1378آمدي »(جميلاً يسمع قيلاً لمَ يجملْ من لمَ«امام علي(ع): 
  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)

  ).32: 1380عنصرالمعالي »(از بهر نيك و بد زود شاد و اندهگن مباش*«
ن دنيـاك   «امام علي(ع):  رنََّ بـِه فرَحَـاَ و مـا فاتـَك منهـا فلاَتـأس عليَـه          ما نلـت مـ فلاَتكُثـ

  ).121: 2005الجوزي  ابن»(حزنَا
الشـّريف  »(يفرحَ باِلآتي فقَدَ اخَذََ الزهّد بطِرَفَيَه يأس عليَ الماضي و لمَ و من لمَ«امام علي(ع): 

  ).1/90: 1996حمدون:  ابن- 466: 1425الرضّي 
  نيت: ضمني(تلميح)نوع بينامت

  ).33: 1380عنصرالمعالي »(باشي از آموختن و شنيدنِ سخن ننگ مدار تا از ننگ رسته*«
  ).75و4/74: 1989ربه  عبد ابن»(يعلمَ انَ يتعَلَّم لايستحَييِ احَدكمُ اذا لمَ«امام علي(ع): 

  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)
  ).36: 1380عنصرالمعالي »(بينوايي نتيجة شرمگيني است*«

  ).2/243: 1989ربه  عبد ابن»(من استحَيا حرمِ«امام علي(ع): 
  ).1/196: 1424الآبي »(الَحياء مقرونٌ باِلحرمان«امام علي(ع): 

  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)
  ).36: 1380عنصرالمعالي »(نام شود از صحبت نيكان، مرد نيك*«

  ).135: 1972الثعالبي »(السعيد بمِصاحبةِيسعد الرجّلُ «امام علي(ع): 
نهم   قارنِ«امام علي(ع):  ه   ابـن »(أهلَ الخيَرِ تكَـُن مـ الرضـي   الشـّريف - 3/115: 1989عبدربـ

1425 :345.(  
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  المثل) نوع بينامتنيت: صريح(ارسال
  ).39: 1380عنصرالمعالي »(كن با عاقلان و دوستانِ مشفق مشورت*«
  ).1/734: 1378آمدي »(الحازمِِ المشفق ظفَرٌَ مشاورةُ«علي(ع):  امام

  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)
كن تا اگر وقتي به ضرورت دروغ گويي، از تـو   گويي معروف خويشتن را به راست*«
  ).41: 1380عنصرالمعالي »(بپذيرند

  ).1/776: 1378آمدي »(من عرفِ باِلصدقِ جاز كذبه«امام علي(ع): 
  المثل) نوع بينامتنيت: صريح(ارسال

  ).44: 1380عنصرالمعالي »(بزرگان و خردمندان را به سخن دانند، نه سخن را به مردم*«
  ).120: 1972الثعالبي »(دليلُ عقلِ المرء قوَلهُ«امام علي(ع): 
  ).2/967: 1378مدي آ»(يستدَلُّ علي عقلِ الرَّجلِ بحِسنِ مقاله«امام علي(ع): 

  المثل) نوع بينامتنيت: صريح(ارسال
الَمـرء مخبـوء تحَـت    «كه به تازي گويند:  مردم نهان است زير سخنِ خويش، چنان*«
هسان44: 1380عنصرالمعالي »(ل.(  

- 425: 1425الرضـي   الشـريف - 28تـا:   الثعالبي بـي »(المرء مخبوء تحَت لسانه«امام علي(ع): 
  ).74/384: 1403مجلسي 

الرضي  الشرّيف- 32: 1426الشعّراني »(الَمرء مخبوء تحَت لسانه فتَكَلَمّوا تعُرفَوُا«امام علي(ع): 
1425 :461.(  

  المثل) نوع بينامتنيت: صريح(ارسال
  ).47: 1380عنصرالمعالي »(انديشه را مقدمِ گفتار دار تا بر گفته پشيمان نشوي*«

: 1403مجلســي - 74: 1412الثعــالبي »(الَتّــدبيرُ قبَــل العمــل يؤمنُــك النَّــدم«امــام علــي(ع): 
  ).384و74/238

  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)
  ).2/1162: 1378آمدي »(فكَِّر ثمُ انَطقْ«امام علي(ع): 

  نوع بينامتنيت: پنهان(ترجمة عيني در بخش نخست سخن)
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  ).47: 1380عنصرالمعالي »(دانِ بسيارگوي گوي باش نه كم بسياردان و كم*«
- 2/455: 1424الميـداني  - 29تـا:   الثعـالبي بـي  »(اذا تمَ العقـلُ نقَـَص الكـَلام   «امام علي(ع): 

  ).411: 1425الرضي  الشرّيف
  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)

  ).47: 1380عنصرالمعالي »(خردي است بسيارگفتن، دوم بي*«
  ).345: 1425الرضي  (الشرّيف»ن اكَثرََ اهَجرم«امام علي(ع): 

  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)
  ).47: 1380عنصرالمعالي »(خاموشي دوم سلامت است«اند كه:  گفته*«

  ).1/785: 1378آمدي »(سلامةٌالَصمت وقار و «امام علي(ع): 
  المثل) نوع بينامتنيت: صريح(ارسال

  ).48: 1380عنصرالمعالي »(سخن بر تو وبال نگردد آن گوي كه به كارآيد تا آن*«
  ).2/1223: 1378آمدي »(لاتقَلُ ما يثقلُ وزِرك«امام علي(ع): 

  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)
  )49: 1380عنصرالمعالي »(كند پند حكما و ملوك شنيدن ديدة خرد را روشن*«

؛  338: 1425الرضّـي   الشـّريف »( نـَوره بالحكمـة  احَيِ قلَبك باِلموعظـَة... و  «امام علي (ع): 
  )114/ 3: 1989عبدربه  ابن

  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)
ــران را حرمــت دار*« ــرانِ كــوي را حرمــت دار«) و 58: 1380(عنصــرالمعالي »پي  »پي

  ).121: 1380(عنصرالمعالي 
  ).2/1542: 1378آمدي »(وقِّروُا كباركمُ«امام علي(ع): 

  وع بينامتنيت: پنهان(ترجمة عيني)ن
انـدر آن  «) و 63: 1380عنصـرالمعالي  »(زاد و بود، آنجا شناس كه تو را نيكويي بـود *«

  ).121همان: »(شهر باش كه تو را سازگار باشد
  ).466: 1425الرضّي  الشرّيف-  1/362: 1410الزمخشري »(خيَرُ البلاد ما حملكَ«امام علي(ع): 
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- 237: 2003الثعـالبي،  »(فخَيَرُ البلاد مـا حملـَك   ؛ليَس بينكَ و بينَ بلدَ نسَب«امام علي(ع): 
  ).2/113: 1424القيرواني  الحصري

  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)
  ).67: 1380عنصرالمعالي »(خيَرٌ من جليسِ السوء الَوحدةُ«اند كه:  گفته*«

  ).134: 1972الثعالبي »(خيَرٌ من جليسِ السوءالمرء  وحدةُ«امام علي(ع): 
  المثل) نوع بينامتنيت: صريح(ارسال

روزي بيست و چهار ساعت[باشد...]؛ دو بهـر بيـدار    اند: كه شبان حكيمان چنين گفته*
باشي و بهري خفته. هشت ساعت به طاعت خداي تعالي و به كدخدايي خود مشغول بايد 

عشرت و تازه داشتن روح خويش و هشت ساعت ببايـد  بودن و هشت ساعت به طيبت و 
  ).91: 1380(عنصرالمعالي  »آرميد

روُم فيهـا معاشـَه و     سـاعةٌ يناجيِ فيها ربه و  فسَاعةٌللمؤمنِ ثلاَثُ ساعات، «امام علي(ع):  يـ
  ).1/378: 1996دون حم ابن»(يخلَِّي بينَ نفَسه و بينَ لذَتّها فيما يحلُّ و يجملُ ساعةٌ

  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)
مت اليوم الـّذي  طالب كرََّم االلهُ وجهه گويد به لفظي موجز:  اميرالمؤمنين علي بن ابي*«

ودت102: 1380عنصرالمعالي »(ل.(  
  نوع بينامتنيت: عيني(نقل قول)

به كار بر كه اندكي به تقدير و تـدبير  اگرچه چيز بسيار بود، تو، به تقدير و به تدبير *«
  ).103: 1380عنصرالمعالي »(تقدير و تدبير بهتر كه بسياري بي

  ).1086/ 2: 1378آمدي »(حسنُ التَّقديرِ مع الكفاف خيَرٌ من السعيِ في الإسراف«امام علي(ع): 
  ).1/450همان: »(التَّبذير الَقلَيلُ مع التَّدبيرِ ابَقيَ منَ الكثَيرِ مع«امام علي(ع): 
ع الفسـاد    «امام علي(ع):  ن الكثَيـرِ مـ ه   ابـن »(حسنُ التدبيرِ مع الإقتصاد ابَقي لكَ مـ عبدربـ

1989 :3/115.(  
  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)

بدادن نه خوب بود و نـه   آيد، از كاهلي و غفلت ازدست دست آنچه از رنج و جهد به*«
  ).104: 1380رالمعالي عنص»(از خرد بود
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  ).2/1566: 1378آمدي »(يوكَالنَّ سجيِةُالَتَّواني «امام علي(ع): 
  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)

  ).104: 1380عنصرالمعالي »(نيازي است بدانچه داري قانع باش كه قانعي دوم بي*«
ن اغَنـَي      يقولُ االلهُ عزَّ و جلَّ: يا ابنَ آدم... و اذا اقْ«امام علي(ع):  تنَعَت بمِـا رزقتْـُك فأَنـت مـ

  ).112: 1358مسكويه  (ابن »الناّسِ
  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)

  ) 104: 1380عنصرالمعالي »(قدر هركس بر مقدار آرايشِ آن كس شناس*«
الغزاّلـي  »(اعَـداء و قدَر كلُُّ امرئٍ ما كان يحسنهُ     و الجـاهلونَ لأهـلِ العلـمِ    «امام علي(ع): 

  ).1/274: 1417المكيّ  - 5: 1419طالب،  ابي ابن - 1/27: 1419
- 1/32: 1416الإصفهاني  الراغب- 30: 2003الثعالبي »(كلُُّ امرئٍِ ما يحسنهُ قيمةُ«امام علي(ع): 

حمـدون   ابن- 74/384: 1403مجلسي - 455/ 2: 1424الميداني - 117و 4/88: 1410الزمخشري 
  ).141/ 7: 1419التوحيدي  ابوحيان- 1/247: 1996

كلُُّ امرئٍِ ما يحسنهُ  قيمةُطالب(ع):  قولُ علي بن ابي«است:  الأسرار در اين باره آمده در كشف
هَعلمي َ7/520: 1382ميبدي »(اي  .(  

  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)
عاقبـت  «) و 102: 1380الي عنصـرالمع »(نكني در كارها كه اسراف مبارك نبود اسراف*«

 ). 105همان: »(مسرفِي همه زيان است

  ). 1/651: 1378آمدي »(ف شرَفَليَس في سرَ«امام علي(ع): 
  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)

  ).105: 1380(عنصرالمعالي »سبب درويشي اسراف دان*«
  ).1/650: 1378آمدي »(سبب الفقَرِ الإسراف«امام علي(ع): 

  نوع بينامتنيت: پنهان(ترجمة عيني)
  ). 119: 1380عنصرالمعالي »(عيالي، دوم توانگري است كم*«

  ).423: 1425الرضي  الشريف»(العيالِ احَد اليسارينِ قلَّةُ«امام علي(ع): 
  المثل) نوع بينامتنيت: صريح(ارسال
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عنصـرالمعالي  »(الَجار ثمُ الـدار «اند؛ مثلَ:  كن كه كيست؛ كه گفته سرايه نگه اول به هم*«
1380 :121.(  

  ).116و3/115: 1989عبدربه  ابن»(عنِ الجارِ قبَل الدار... سل«امام علي(ع): 
  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)

فيـق  لرَّاَ«اند:  دار سفر مكن؛ كه گفته نماز و ناباك ديدار و بي با مردمِ ناساخته و جاهل*«
  ).173: 1380عنصرالمعالي »(الطرّيق مثُ

  ).116و3/115: 1989عبدربه  ابن»(عنِ الرفّيقِ قبَلَ الطريقِ سل«امام علي(ع): 
  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)

  ). 121: 1380عنصرالمعالي »(وطنِ خويش تا بتواني در شهرهاي بزرگ ساز*«
  ).1/332: 1410الزمخشري - 394 :1425الرضي  الشريف»(اسُكنُ الأمصار العظام«امام علي(ع): 

  نوع بينامتنيت: پنهان(ترجمة عيني)
دوسـت و پارسـا و شـرمناك و     ديـن بايـد و كـدبانو و شـوي     روي و پاك زنْ پاك*«
  ).130: 1380عنصرالمعالي »(دارنده بايد زبان و چيز نگاه دست و كوتاه كوتاه

: 1416الإصفهاني  الراغب»(لزوَجِها غتَلمةُالمفي فرَْجِها و  العفيفةُخيرُ النّساء «امام علي(ع): 
3/202.(  

  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)
عنصرالمعالي »(غيرت را بمِرد مدار، كه هر كه را غيرت نباشد وي را دين نباشد مرد بي*«
1380 :131.(  

  ).2/1123: 1378آمدي - 418/ 1: 1989عبدربه  ابن»(الرجّل إيمانٌ غيرةُ«امام علي(ع): 
  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)

  ).135: 1380عنصرالمعالي »(فرزندانِ مردمانِ خاصه را به از هنر و ادب و فرهنگ نيست*«
  ).1/71: 1378آمدي »(الآباء الأبناء الأدب خيَرُ ما ورثَ«امام علي(ع): 

  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)
»*دست 139: 1380عنصرالمعالي »(باز، دارندة خويش است دوست (  
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  ).1/641: 1378آمدي »(السخاء تكُثرُ الأولياء و تسَتصَلح الأعداء كثَرةُ«امام علي(ع): 
  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)

هـاي مـردم    كن كه هر وقت دوستي گرفتن؛ ازيرا كه با دوستانِ بسـيار، عيـب   عادت*«
  ).139: 1380المعالي عنصر»(پوشيده شود و هنرها گستريده گردد

ي الـبلاء     زينةٌَعليَك بِإخوان الصفاء فَإنَّهم «امام علي(ع):  ونٌ فـ آمـدي  »(في الرَّخـاء و عـ
1378 :1/35.(  

  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)
كن از دوستانِ دوستان، كه دوستانِ دوستان هم از جملـة دوسـتان باشـند. و     انديشه*«

تو را دوست دارد... و بپرهيز از دوستي كه مر دوسـت تـو را   بترس از دوستي كه دشمنِ 
  ).140: 1380عنصرالمعالي »(دشمن دارد

ديقُ صـديقك و   «امام علي(ع):  اصَدقاؤكُ ثلاثهَ و اعَداؤكُ ثلاَثهَ. فاصدقائكُ صديقكُ و صـ
ك وودع وداَ عو كديقص ودع ك وودديقُ عداؤكُ عص كود1/493: 1410الزمخشري »(ع.(  

  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)
  ).140: 1380عنصرالمعالي »(خرد از دشمن بخِردَ بترَ بود دوست بي*«

  ).129: 1972الثعالبي »(عدو عاقلٌ خيَرٌ من صديقٍ جاهلٍ«امام علي(ع): 
  المثل) نوع بينامتنيت: صريح(ارسال

كن كه بـا دشـمنِ    ا هم خوار مدار و با دشمنِ ضعيف همچنان دشمنيدشمنِ خرُد ر*«
اگر چه خصم ضعيف باشد، وي را به چشـمِ  «) و 145و144: 1380عنصرالمعالي »(قوي كني

  ).223همان: »(ضعيفي منگر
  ).2/909: 1380آمدي »(لاتسَتصَغرنََّ عدوا و ان ضعَف«امام علي(ع): 

  مة هنري)نوع بينامتنيت: ضمني(ترج
عنصـرالمعالي  »(از دو كس ببايد ترسيد: يكي از دشمنِ قوي و ديگر از يار غـدار *«
1380 :144.(  

آمـدي  »(يحذرَ: السلطانُ الجائرُ و العدو القادر و الصديقُ الغـادر  احَقُّ الناسِ انَ«امام علي(ع): 
1378 :2/1359.(  
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  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)
»*كم دشمن بـاش و لكـن بـا صـدهزار دوسـت، يـك دشـمن مكـُن         بسياردوست« 

  ).147: 1380(عنصرالمعالي 
طالـب   ابـي  ابـن »(داً لكَثَيـرُ و ليَس كثَيراً الف خلٍّ و صاحبٍ     و انَّ عدواً واح«امام علي(ع): 

1419 :64.(  
  ).2/908: 1380آمدي »(الَواحد من الأعداء كثيرٌ«امام علي(ع): 

  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)
گير، از آن كه رسن اگر به حد و اندازه  هر كسي را كه به دست بيندازي، به پاي همي*«

عنصرالمعالي »(تابي، در يكدگر پيوندد و چون بسيار تابي و از حد بيرون بري، از هم بگسلد
1380 :148(  

و سري جهانيان، هرگز نگسلد؛ كه هر گاه كه اگر يك موي را سري من گيرم «امام علي(ع): 
  ).239: 1368 عبادي» (ايشان بكشند، من فروگذارم

  نوع بينامتنيت: ضمني(اشاره)
دار، خواه در دوستي، خواه در دشمني كه اعتدال جزوي است  اندازة همة كارها نگاه*«

  ).148: 1380عنصرالمعالي »(از عقل كليّ
ديقِ ا بنيَ ي«امام علي(ع):  الثعـالبي،  »(اوَصيك بتِقَوي االلهِ عزَّ وجلَّ... و العدلِ في العدو والصـ

  ).74/236: 1403مجلسي - 33تا:  الثعالبي بي- 72: 1412
  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)

  )149: 1380عنصرالمعالي »(هر چه نه خواهي كه بشنوي، مردمان را مشنوان*«
  )342: 1425الرضي  الشرّيف»(لاَتقَلُ ما لاتحُب أن يقالَ  لكَ«م: امام علي عليه السلا

  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)
 »از مردمِ نمام بترس كه هر چه او بـه سـاعتي بشـكافد بـه سـالي نتـوان دوخـت       *«

  ).149: 1380(عنصرالمعالي 
  ).135و134: 1972ثعالبي ال»(أشهرٍ فتنةَ ساعةٍيعملُ النمّام في «امام علي(ع): 

  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)
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  ).150: 1380(عنصرالمعالي »مكن با بخيلان صحبت*«
قَاياك و «امام علي(ع):  صادخيلِ ةَمالزّمخشـري  - 408: 1425الرضـي   الشـّريف »(الب

1410 :1/493.(  
  نوع بينامتنيت: پنهان(ترجمة عيني)

  ).151: 1380عنصرالمعالي »(زباني ستوده باشيطريق كرَمَ نگاه دار تا به هر *«
  ).638/ 1: 1380آمدي »(نَّ افَضلََ ما استجُلب بهِ الثَّناء السخاءا«امام علي(ع): 

  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)
 »كن و هيچ گناهي مـدان كـه آن بـه عـذر نيـرزد      چون مجرمي عفو خواهد، اجابت*«

  ).154: 1380(عنصرالمعالي 
  ).2/911: 1380آمدي »(المغفرةَاستحَقَّ  باِلجريرةَمن اعترَفَ «علي(ع):  امام

  ).1/200: 1424الآبي »(ه اعتذارهشفَيع المذنبِ اقراره و توبتُ«امام علي(ع): 
  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)

بدو محتـاج   هر كه را«) و 154: 1380عنصرالمعالي »(مندي دوم اسيري است حاجت*«
  ).108همان: »(باشي، خويشتنْ چون چاكر و بندة او شناس

  ).30: 2003الثعالبي »(الي من شئت فأنت اسَيرهُ احتجَ«امام علي(ع): 
  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)

  ).154: 1380عنصرالمعالي »(خواستن دوم شفيعي است تلطفّ در حاجت*«
  ). 1/388: 1378آمدي »(الوسيلةِاجَدي من  حيلةِالالَتلَطفّ في «امام علي(ع): 

  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)
: 1380عنصـرالمعالي  »(كردن به حاجت نخستين، اميد اجابت حاجت دومين بود شكر*«

155.(  
  ).122: 1972الثعالبي »(يه مستزَيدهثنَاء الرجّلِ علي معط«امام علي(ع): 

  ضمني(تلميح)نوع بينامتنيت: 
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عنصـرالمعالي  »(اكنون تو از من همچندان شنوي كه من از پـدر خـويش شـنودم   *«
1380 :156(  

  )125: 1972الثعالبي »(راعِ أبَاك يراعك ابنكُ«امام علي (ع): 
  نوع بينامتنيت: ضمني(اشاره)

خردي باشـد  ]بي[خردمندي كه زيردست  ؛سه كس بجاي رحمت باشند«اند:  گفته*«
عنصـرالمعالي  »(ي باشـد لئيم كه ضعيفي برو مستولي باشد و كريمي كه محتاجي ئو قوي
1312 :111.(  

عالم يجري عليَه حكم جاهلٍ و كرَيم يستوَلي عليه لئَيم و  بالرحّمةِاحَقُّ الناّسِ «امام علي(ع): 
  ).2/1489: 1380آمدي »(برٌّ تسلطَّ عليَه فاجرٌِ

  ي(ترجمة هنري)نوع بينامتنيت: ضمن
ف باشـي  *« عنصـرالمعالي  »(خلق را آن فرماي كردن كه تو كني كه تا عالمِ منصـ
1380 :161.(  

  ).116و3/115: 1989ربه  عبد ابن»(خيَرُ المقالِ ما صدقهَ الفعالُ«امام علي(ع): 
  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)

گوي، يكباره خلـق را از  دادن هر چه گويي با خوف و رجا  گفتن و موعظه در سخن*«
طاعـت، هـيچ كـس را بـه بهشـت       رحمت خداي تعالي، نوميـدمكن و نيـز يكبـاره بـي    

  ).161: 1380عنصرالمعالي »(مفرست
ي االلهِ و لـَم    لا أنُبَئكُم بالعالم كلَّ العلوم؟ من لمَاَ«امام علي(ع):  ؤمَنهم   يزيَن لعبـاد االلهِ معاصـ يـ

دينَ النـّار حتـّي       الجنَّةَسهم من روحه، و لاتنُزلِوا المطيعينَ يؤي مكرهَ، و لمَ ذنبينَ الموحـ و لـَا المـ
  ). 4/75: 1389عبدربه  ابن»(يقضي االلهُ فيهمِ بأِمرهِ

  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)
  ).168: 1380عنصرالمعالي »(شرم بسيار از روزي بكاهد«اند كه:  گفته*

  ).1/391: 1378آمدي »(لحياء يمنعَ الرزّقَاَ«ع): امام علي(
  المثل) نوع بينامتنيت: صريح(ارسال

  ).173: 1380عنصرالمعالي »(كن كه بزرگترين طرازي است راستي پيشه*«
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  ).1/775: 1380آمدي »(لكلُّ شيَء حليه و حليه المنطقِ الصدقُ«امام علي(ع): 
  ضمني(تلميح)نوع بينامتنيت: 

عنصـرالمعالي  »(هر كسي كه تو را امين دارد، گمـانِ او در خويشـتن دروغ مكـن   *«
1380 :173.(  

  ).436و346: 1425الرضي  الشريف»(من ظنََّ بكِ خيَراً فصَدق ظنََّه«امام علي(ع): 
  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)

  ). 232: 1380عنصرالمعالي »(پادشاه نبودپادشاه كه وي را فرمانِ رواني نبود، او *«
  ).1/203: 1424الآبي -  2/215: 1424الميداني »(لا رأي لمن لا يطاع«امام علي(ع): 

  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)
تـر   تر كسي آن بود كه او را در جهان به كس نياز نباشد و خوارتر و فرومايه محتشم*«

ند است كه از جهت طمع و نياز، مرد خويشتن را بنـدة چـون   كسي باشد كه طامع و نيازم
  ).261: 1380عنصرالمعالي »(كند خويشتني

  ).2/319: 1334رازي  ابوالفتوح»(الَحرُّ عبد إذا طمَع والعبد حرٌّ إذا قنَع«امام علي(ع): 
  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)

وم عقل مكتسَب است، آن را كـه  عقل از دو گونه است: يكي عقل غريزي است و د*«
عنصـرالمعالي  »(عقل غريزي بود خردَ خوانند و آن را كه عقل مكتسب است دانش خواننـد 

  ).263و262: 1380
  امام علي(ع):

 فمَطبوع ومسـموع    رأيت العقلَ عقليَن«
 ــموع ــع مس ك مطبـوع   اذا لمَ   ولاينفَ  »يـ

  )345: 2003الإصفهاني  الراّغب - 1/154: 1419(الغزاّلي 

  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)
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   نامه و آراء حكمي امام علي(ع) بسامد روابط بينامتني قابوس .1جدول 

  جمع  بسامد  نمود بينامتني  نوع بينامتنيت

  صريح
  مورد 14  المثل ارسال

  مورد 78

  مورد 2  نقل قول

  ضمني
  مورد 27  ترجمة هنري

  مورد 27  تلميح
  مورد 2  اشاره

  مورد 6  ترجمة عيني  پنهان

  نامه بسامد موضوعي بينامتنيت آراء حكمي امام علي(ع) در قابوس .2جدول 

  تعداد  ها(موضوعات خرُد) زيرشاخه  موضوع كلان  رديف

  2  مرگ نزديك است، انسان از بدو تولد در معرض مرگ است  اعتقاد به مرگ و معاد  1
  1  حقيقت توحيد آن است كه خداي را از هر ظن و گمان بري بداني  حقيقت توحيد  2

الأمر، شرط اصلي پادشاهي، داشتن زيردستان  لزوم اطاعت از اولي  الأمر حقوق اولي  3
  2  فرمانبردار

  1  هيچ شرفي بالاتر از اسلام نيست  عزتّ و شرف اسلام  4
  2  دوري از كبر نتيجه نماز، شرايط صحت نماز  اهميت نماز  5
  2  نيكي به والدين، نيكي اولاد را به دنبال دارد  حقوق والدين  6
  2  است ها در ازل قسمت شده روزي  مقسوم بودن روزي  7

ادب و هنر زينت عقل، عقل و ادب ماية شرف، بهترين ارث هنر، ادب و   اهميت فرهنگ و هنر  8
  2  فرهنگ

  1  نماند نصيب فرد نژاده از حرمت مردم بي  اهميت نژاد و گوهر  9
  3  زباني ماية تحقق آرزو صحبتي، رعايت ادب، خوش خوش  زباني اهميت خوش  10
  3  گويي بهترين زيور گويي سبب مقبوليت سخن، راست راست  گويي اهميت راست  11
  2  لزوم پندگويي در خفا/حكمت و موعظه موجب روشني چشم خرد است  شرايط پندگويي  12
  1  مظان اتهّامدوري از   موقعيت سنجي  13
  3  شناختن جايگاه و منزلت خود، مذمت اظهار نياز، مذمت آز  قدرشناسي  14
  1  اعتدال در شادي و غم  شرايط پارسايي  15

آموزي و  اهميت سخن  16
  شناسي سخن

شنوي ماية رهايي از ننگ، سخن تجليّگاه خرد  آموزي و سخن سخن
  8  بايسته گفتن آدمي، تعادل در گفتار، خاموشي ماية نجات، سخن
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  تعداد  ها(موضوعات خرُد) زيرشاخه  موضوع كلان  رديف

  2  جا ماية محروميت و فقر است شرم بي  مذمت شرم جاهلانه  17

  دوستي و دشمني  18

سفر شايسته، دوست  هاي هم مصاحبت با نيكان، شناخت دوست، ويژگي
پوشي و رشد  بخشنده به منزلة خويشاوند، نقش كثرت دوستان در عيب

دوست  فضيلت، دوري از عداوت، شناخت دوست از دشمن، ارزش
چين، مذمت دوستي  خردمند، اعتدال در دوستي ودشمني، دوري از سخن

  با بخيلان

11  

  1  مشورت با عاقلان و مشفقان لازم است  اهميت مشورت  19
  2  انديشه بر گفتار تقدم دارد و اين امر ماية عدم پشيماني است  اهميت انديشه  20
  1  تكريم پيران واجب است  حقوق پيران  21

  باب وطن و مسكندر   22
بهترين سرزمين نيكوترين و سازگارترين آن است، سكونت در شهرهاي 
بزرگ به دليل اجتماع مسلمين نيكوست، شناخت همسايه در انتخاب 

  مسكن مهم است
3  

عيالي  ريزي زماني و اقتصادي، مذمت اسراف و فقر ناشي از آن، كم برنامه  ريزي اهميت برنامه  23
  6  سبب توانگري استموجب رفاه، قناعت 

  1  ارزش هر كس به ميزان دانش اوست  اهميت علم  24
  1  غيرت نشانة ايمان است  اهميت غيرت  25
  1  بخشندگي سبب ستودگي است  اهميت بخشندگي  26
  1  هيچ گناهي نابخشودني نيست  اهميت گذشت  27
  1  سپاس از منعم موجب اميد اجابت دوباره است  گزاري اهميت سپاس  28
  7   شايسته سالاري، عدالت در رفتار، گفتار و امانت  عدالت  29
  1  كند برخورداري از عقل(غريزي و مكتسب) انسان را نادرة دوران مي  عقل  30

  
  گيري نتيجه. 4

نامه را به دليل روابط بينامتنيِ گسترده با منابعِ فكري و حكمي فراوان بويژه امثال و حكم  قابوس
تعليمي فارسي دانست كه وفـور  - متني كانوني در كهكشان ادبِ حكمي توان ايراني مي- اسلامي

گسيختگي منظومة فكري و ادبي آن نشده، بلكـه بـه دليـل تسـلطّ و      منابع، ماية پريشاني و ازهم
تبحر بالاي علمي و بيانيِ مؤلفّ، انسجام فرمـي، محتـوايي و فرهنگـي را بـراي آن بـه ارمغـان       

 است. آورده
المثـل، ترجمـه،    هاي بينامتنيت صريح، ضمني و پنهان از قبيـل ارسـال   وهعنصرالمعالي به شي

اسـت. حضـور    كـرده  هاي امير بلاغت و بيـان گوهرنشـان   تلميح و... كلام خويش را با  حكمت
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انس و الفت وي بـا تعـاليم آن حضـرت و       پررنگ بينامتني اين آراء در جاي جاي كتاب، نشان
  است.ه التزام زباني و عملي وي به آن

اجتماعي شخصـيت خـويش از قبيـل نگـاه     - نامه در برخي از وجوه فرهنگي مؤلف قابوس
مـدار بـا آنـان و مـدارا بـا       پدرانه و برادرانه به آحاد جامعة اسلامي، برخورد مهرآميز و تسـاهل 

  آميز و رئوفانه امام علي(ع) است. هاي صلح خاطيان، مخالفان و دشمنان، كاملاَ تحت تأثير آموزه
المعالي با تأسي از نگاه اصلاحگرايانة امام علي(ع) كه سـعادت اجتمـاعي را در گـرو    عنصر

دانسـت،  اصـلاح خـود و خـانواده را مبـدأ       اصلاح فردي و شروع اين اصلاح از خويشتن مي
  داند. اصلاح جامعه و صلاح دنيوي و اخروي امت اسلامي مي
نامـه بـدين ترتيـب     ي(ع) در قـابوس بسامد موضوعي پندهاي متأثرّ از آراء حكيمانة امام عل

هاي اعتقادي، اقتصـادي و فـردي،    مورد در جايگاه نخست و آموزه 57است: تعاليم اجتماعي با 
ت تربيـت     مورد در مراتب بعدي قرار دارند و اين امر نشان 4و  7، 10به ترتيب با  دهنـدة اهميـ

- ها در ساختار ادبـي  عالي از آناجتماعي در ديدگاه امام علي(ع) و استفادة هوشمندانة عنصرالم
  نامه است.  تعليمي قابوس

مورد ترجمة  27ها تلميح،  مورد از آن 27كه - مورد  56دليل بسامد بالاي بينامتنيت ضمني با 
عـلاوه بـر كـاركرد ادبـيِ      - در مقايسه با بينامتنت صريح و پنهان - مورد اشاره است 2هنري و 

ه بـه        ز طبقات، گـروه ها، رعايت حال و مقام مخاطبان ا آن هـا، سـنين و اقشـار مختـف و توجـ
گرايـي و پيونـد روحـي وي بـا تمـدن و فرهنـگ        روحيات و ظرفيت ادراك آنان و نيز فارسي

  ايراني است. - اسلامي
حضوري آراء حكمي امام علـي(ع) از طريـق عناصـر زبـاني، بلاغـي و       در باب كاركرد هم

ضـمني و هنـري ايـن عناصـر موجـب غنـاي       نامـه بايـد گفـت كـه حضـور       فكري در قابوس
ها ماية اعتلاي محتوايي كتاب، افزايش گسـترة   نامه و حضور انديشگاني آن جمالشناسانة قابوس

  است. ها شده مخاطبان و اقناع و ترغيب آن
نامه بر اسـاس آنچـه نقـل و     هاي امام علي(ع) با قابوس در تعيين رابطة كلان بينامتنيِ آموزه

هـاي امـام    نامه(به عنوان متن متأخرّ) در مسير تداومِ آمـوزه  ن گفت كه قابوستوا بررسي شد مي
علي(ع) (به عنوان متن متقدم) قرار دارد و جذب عناصر صوري و محتـوايي كـلام گهربـار آن    

اسـت بـه    حضرت، موجب تنوع موضوعي و تكميل جوانب اجتماعي و معرفتي اين كتاب شده
باب و موضوع براي اقناع مخاطـب و تأكيـد بـر مطلـب و      عنصرالمعالي متناسب هر نحوي كه

  است. حضرت علي(ع) آراسته» كلام جامع«تبيين آن، سخن خود را به 
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نامه، علاوه بر كـاركرد فكـري، بيـاني و     از دلايل فزوني آراء حكمي امام علي(ع) در قابوس
  كرد: توان به موارد زير اشاره ها مي بلاغي آن

امثال و حكم به دليل شهرت،  نامه. تعليمي و خطابي قابوس تناسب آراء حكمي با متن ـ
هاي گذشته، از كاركرد اقناعي و ترغيبي بالايي برخـودار   مقبوليت و پشتوانة تجربي نسل

 است. 

هـا،   . امثال و حكم به دليل اشتمال بر واژهها با سطحِ فهم و ادراك عامه تناسب حكمت ـ
 لفّ، براي عموم مخاطبان قابل فهم است. تك هاي ساده و بي تشبيهات و استعاره

هـا و   امثال و حكم آينة تجـارب و وقـايع نسـل   اشتمال بر تجربيات مشترك نوع بشر.  ـ
روزگاران گذشته است كه به دليل تناسب با موضوع و موضع كاربرد، بهترين رسانه براي 

 رود. تعليم و تربيت به شمار مي
  

  نامه كتاب
  اي، تهران: كاشف. ). ترجمة مهدي الهي قمشه1387( ن كريمآقر

، بيـروت: دارالكتـب   1، تحقيق خالـد عبـدالغني محفـوظ، ط   نثرُ الدر في المحاضرات). 1424الآبي، منصور (
  .العلمية

  ، قم: انصاريان.4الإسلامي، چ ، ترجمة سيدحسين شيخغررالحكم و دررالكلم). 1378آمدي، عبدالواحد (
، بيروت: دار إحياء 2، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، طالبلاغه شرح نهج). 1965ديد، عبدالحميد (الح ابي ابن

  .العربيةالكتب 
، بيروت: مؤسسة 1، تحقيق حسين الأعلمي، ططالب ديوان الامام علي بن ابي). 1419طالب، علي(ع) ( ابي ابن

  النور للمطبوعات.
  ، بيروت: دار الكتاب العربي.1، تحقيق خالد مصطفي طرطوسي، طالصفوة صفةَ). 2005الجوزي، ابوالفرج ( ابن
  ، بيروت: دار صادر.1، تحقيق احسان عباس و بكر عباس، طالَتذكرة الحمدونية). 1996حمدون، محمد ( ابن
  ي.، بيروت: دار الإحياء التراث العرب1، تحقيق علي شيري، طالعقد الفريد). 1989عبدربه، احمد ( ابن
  ، تهران: دانشگاه تهران.1، چ ، حققّه و قدم له عبدالرحّمن بدويالخالدة الحكمة ).1358مسكويه، ابوعلي ( ابن

، تهـران: ميـراث   1اكبـر احمـدي دارانـي، چ    ، تصـحيح علـي  الملوك تحفة). 1382، علي ( ابوحفص اصفهاني
  مكتوب. 

  ، بيروت: دار صادر.4ق وداد القاضي، ط، تحقيالبصائر و الذخائر). 1419ابوحيان التوحيدي، علي (
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  ، تهران: علمي.2اي، چ ، تصحيح مهدي الهي قمشهتفسير). 1335ابوالفتوح رازي، حسين (
، 2تحقيـق مصـطفي عبـدالقادر عطـا، ط     الأولياء و طبقات الأصفياء، حلية). 1423ابونعُيم الإصفهاني، احمد (

  .العلميةبيروت: دارالكتب 
، »بينامتنيت سيماي امام علي(ع) در اشعار سنايي و ناصرخسـرو ). «1400تحي، زهرا (اسدالهي، خدابخش و ف

  .32- 3، صص 1، ش12، سنامه علوي پژوهش
، 4، سنامـة ادبيـات تعليمـي    پـژوهش ، »نامه در قلمرو ادبيات تعليمي جايگاه قابوس). «1391الهامي، فاطمه (

  .158- 131، صص16ش
، 2، ترجمة ناصر فكوهي، چمجموعة دروس افتتاحيه كلژ دو فرانس، ادبيشناسي  نشانه). 1396بارت، رولان (

  تهران: فرهنگ جاويد.
  ، تهران: اميركبير.8، چسبك شناسي). 1375بهار، محمدتقي (

  ،تهران: سخن.1). در ساية آفتاب، چ1380پورنامداريان، تقي (
  ، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.1چ بلاغت نهج البلاغه،). 1379تجليل، جليل (

  ، بيروت: دار صادر.1، مقدمه اسكندر آصاف، طالإعجاز و الإيجازتا).  الثعالبي، عبدالملك (بي
، بيروت: 1مقدمة علي الخاقاني، ط و القلائد،رسائل و بهامشه كتاب الفرائد ). 1972ـــــــــــــــــ (

  دار صعب.
  الهلال. مكتبة، بيروت: دار و 1، تحقيق قصُي الحسين، طالمحاضرةالتمثيل و ). 2003ـــــ (ــــــــــــ

  ، طنطا: دارالصحابه للتراث.1، طنزهة الجليسالعقد النفيس و ). 1412ـــــــــــــــــ (
بينامتني آثار نظامي همزيستي ادب غنايي و تعليمي در آينة تحليل ). «1402جلالت، فرامرز و دانش، ابراهيم (

، 79، سنامـة زبـان و ادب فارسـي، دانشـگاه  تبريـز      دوفصـل ، »نامه بر اساس نظرية ژرار ژنت و قابوس
  .176- 151، صص 247ش
ِصريهرُ الآداب و ثمَرُ الألباب). 1424القيَرواني، ابواسحاق ( الحم له و شرَحَه صلاحزين الهواري، ط ، قد1الد ،

  .صريةالمكتبة العبيروت: 
  ، تهران: مرواريد.1چ فرهنگ اصطلاحات ادبي،). 1382داد، سيما (

نامـه بـر    تحليل بينامتني بازتاب مفاهيم و عناصر قرآني در قابوس). «1402دانش، ابراهيم و جلالت، فرامرز (
، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    نامه مطالعـات قرآنـي و فرهنـگ اسـلامي     فصل، »اساس نظريه ژرار ژنت

  .89- 63، صص 3، ش7فرهنگي، س مطالعات
- هاي پيامبر اسـلام(ص) در نظـام تعليمـي    حضور بينامتني آموزه). «1402ــــــــــــــــــــــــــــــ (

، 21، ش6، سشناسي متـون  نامه نقد، تحليل و زيبايي فصل، »تربيتي قابوسنامه بر اساس نظرية ژرار ژنت
  .48- 24صص 

  .مكتبة الحيدرية، قم: 1طمحاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء،  ).1416الراّغب الإصفهاني، حسين (
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، قـاهره:  1، تحقيق وائل احمد عبدالرحمن، طالمفردات في غريب القرآن). 2003ــــــــــــــــــــــــ (
  .مكتبة التوفيقية

سـبك زنـدگي در   بررسـي تطبيقـي   ). «1399رضانژاد، رجبعلي، فرصتي جويباري، رضا و ضـيايي، حسـام (  
دانشـگاه آزاد اسـلامي واحـد    نامة زبان و  ادبيات فارسي،  فصل، »البلاغه ويكم نهج نامه و نامة سي قابوس

  .11- 1، صص 24، ش16مشهد، د 
، 2). تاريخ ادبيات ايران از دوران باستان تا قاجاريـه، ترجمـة عيسـي شـهابي، چ    1381ريپكا، يان و ديگران (

  تهران: علمي و فرهنگي.
، قـم:  1تحقيـق سـليم النعيمـي، ط    ربيـع الأبـرار و نصـوص الأخبـار،    ). 1410زمخشري، محمود بن عمر (ال

  دارالذخّائر.
  .185- 172، صص 6و  5، شمجلةّ بيناب، »بينامتنيت: پيشينه و پسينه نقد بينامتني«)، 1383ساساني، فرهاد (

، بيـروت:  1ق علـي احمـد حمـود، ط   ، شرح محمد عبده، تحقينهج البلاغه). 1425الشريف الرضي، محمد (
  .العصريةالمكتبه 

بررسي مضامين اخلاقـي مشـترك در   ). «1394شريفي، محسن، قدمنان، عبدالرزاق، ميربهبهاني، سيد حسن (
  .22- 1، گرگان، صص كنفرانس بين المللي ادبيات و پژوهشهاي تطبيقي در آن، »نهج البلاغه و قابوسنامه

  ، بيروت: دارالمعرفه.1. الطبقات الكبري، تحقيق سليمان الصالح، ط)1426الشعراني، عبدالوهاب (
هاي سبك زندگي علوي و كاربردهاي تربيتـي   تبيين مؤلفه). «1401شيرواني شيري، علي و حيدري، فاطمه (

  .236- 199، صص 1، ش 13، س نامه علوي پژوهش، »آن
، 1، ش8، دفصلنامة مطالعات علوم اجتماعي، »هنام البلاغه بر قابوس تأثير نهج). «1401محمدي، معصومه ( علي

  .37- 31صص
، 1، با مقدمه و حواشي سعيد نفيسـي، چ نامه نامه معروف به قابوس نصيحت). 1312عنصرالمعالي، كيكاوس (

  تهران: مجلس.
  ، تهران: علمي و فرهنگي.11، تصحيح غلامحسين يوسفي، چنامه قابوس). 1380ـــــــــــــــــــــ (

  .، حلب: دارالوعي العربي1، طاحياء علوم الدين). 1419الغزاّلي، محمد (
، تهـران:  1االله مجيـدي، چ  ، به كوشـش عنايـت  هاي بديع الزمان فروزانفر مقاله). 1382الزمّان ( فروزانفر، بديع

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. 
  ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. 1چ تاريخ ادبيات ايران،). 1383ــــــــــــــــــ (

  ، تهران: هما.6، تصحيح جلال الدين همايي، چمصباح الهدايه و مفتاح الكفايه). 1381كاشاني، عزاّلدين (
  ، تهران: مرواريد.2، ترجمة حسين پاينده، چاصول و مباني تحليل متن). 1396كوش، سلينا (

  ، بيروت: دار إحياء الترّاث العربي.4ط، بحارالأنوار). 1403مجلسي، محمدباقر (
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تأثيرپـذيري مضـامين اخلاقـي اشـعار     ). «1400محبوبي زاده، بتول، ذاكري، غلامعباس و ستوده، غلامرضـا ( 
  .128- 99، صص 2، ش12، س نامه علوي پژوهش، »جامي از نهج البلاغه بر اساس بينامتنيت ژرار ژنت

، تهـران:  2، به تصحيح محمد روشـن، چ عرفّ لمذهب التصوفشرح التّ). 1373مستملي بخاري، ابوابراهيم (
  اساطير.

  ، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.1، چجستارهايي در ادبيات تعليمي ايران). 1389مشرفّ، مريم (
، بيروت: دارالكتب 1، تصحيح باسل عيون السود، طالمحبوب معاملةالقلوب في  قوت). 1417(  المكيّ، ابوطالب

  .العلمية
  ، تهران: اميركبير.7اصغر حكمت، چ  ، به اهتمام عليالأبرار عدةكشف الأسرار و ). 1382بدي، ابوالفضل (مي

المكتبة ، بيروت: 1الدين عبدالحميد، ط ، تحقيق محمد محييمجمع الأمثال). 1424الميداني، ابوالفضل احمد (
  .العصرية

  ن: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.، تهرا1چ در بارگاه آفتاب،). 1380ميرزامحمد، عليرضا (
  . تهران: سخن.2، چدرآمدي بر بينامتنيت). 1394نامور مطلق، بهمن (
  ، تهران: سخن.1، چبينامتنيت از ساختارگرايي تا پسامدرنيسم). 1395ـــــــــــــــــ (

، 17د اجتمـاعي و انسـاني،  مجلـة علـوم   ، »نامه و آثار سعدي مضامين مشترك قابوس). «1381نظري، جليل (
  .185- 175، صص 2ش

  ، مشهد: دانشگاه فردوسي.2، چديداري با اهل قلم). 1357يوسفي، غلامحسين (


